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  چکیده
. برانگیز بوده استدر طول تاریخ امري مناقشهاشتغال زنان، 

جوانب متفاوتی که در نوع نگاه به این مسئله وجود دارد 
. مواضع متعددي را در نفی یا اثبات آن به دست داده است

آنچه باید در پرداختن به موضوع مهم اشتغال زنان بیش از 
همه چیز مورد توجه قرار گیرد شناسایی مشکلات موجود در 

مشی براي رفع این مشکلات با �حوزه و تدوین خطاین 
تکیه بر جنس زن و مبانی اخلاقی و حقوقی موجود در اسلام 
است که در قالب دو فلسفه مضاف قانون و اخلاق نضُج 

گرایانه که تابع مصالح فلسفه قانون با نگاهی واقع. یابد�می
الامري است و متناسب با وسع و طاقت �و مفاسد نفس

تطبیق قوانین موضوعه و طبیعی، سعی در اثبات زنان، با 
در مقابل فلسفه اخلاق در یک مقام، . اباحه اشتغال زنان دارد

اشتغال زنان در مشاغل اجرایی را محل بحث دانسته و 
نهد لکن در صورت عدم �اجراییات را از دوش ایشان وامی

تعارض آن با ایفاي دیگر نقش زنان در خانواده و تناسب 
صفات ذاتی زنان، این امر را جواز داده بلکه در  مشاغل با

مبتنی بر دو .  بستر مدیریت عاطفی جامعه جهت داده است
هایی را جهت مشیفلسفه قانون و اخلاق، ضرورت دارد خط

رفع مشکلات زنان در حوزه اشتغال در مشاغل اجتماعی 
ها مبتنی بر اصولی چون ضرورت مشیاین خط. تدوین نمود

نسان، تحقق بصیرت اجتماعی، سیاسی، حفظ کیان استکمال ا
خانواده، صیانت از هویت زنان، پاکدامنی، مدیریت عاطفی 

  .خانواده و اجتماع بنیان، نهاده شده است

  

  .اشتغال زنان، خط مشی، فلسفه قانون و فلسفه اخلاق: کلید واژگان

گذاري عمومی دانشگاه علامه گیري و خط مشیدانشجوي دکتري مدیریت دولتی گرایش تصمیم*

m.abdolنویسنده مسئول، ). (ره(طباطبایی hami d@st.at u.ac.i r(  

 عضو هئیت علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی**
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  مقدمه

اي در پیشبرد ترین جزء عالم هستی، نقش بسیار تعیین کنندهبه عنوان مهم تردید انسانبی

شناسی اسلامی، او داراي حقیقتی است که اصل بر مبناي هستی. بر عهده دارد اهداف این عالم

سعادت انسان نیز در گرو تعالی روح است که نه . دهد�آن را روح و فرعش را جسم تشکیل می

ها به دو جنسیت مردان و زنان تقسیم میلکن در بعد جسمانی، انسان. مذکر است و نه مؤنث

تردید جسم شود و بیباعث انکار تأثیر و تأثرّ روح و جسم بر یکدیگر نمیشوند؛ که البته این همه 

انسان بر روح او تاثیرگذار است و برخی الزامات خود را در طی طریق به سمت تعالی طلب می

جاست که هر کدام از این دو گروه در عالم هستی چه نقشی بر عهده دارند و �سوال آن. کند

که چه مسلم است اینایی از فعالیت اجتماعی تعریف شده است؟ آنهها در چه عرصهوظیفه آن

هاي هر کدام از این دو ها و استعدادلازمه عدل خداوندي تعریف وظایفی متناسب با توانمندي

؛ اما مساله اینجاست که لازمه شناخت این وظایف، از یک )1418حسینی طهرانی، (گروه است

ها به عالیت اجتماعی است و از طرف دیگر، شناخت انسانهاي بالقوه براي فطرف شناخت عرصه

با این حال، انسان به اعتراف اندیشمندان غربی، مبتلا به . هاستعنوان نقش آفرینان این عرصه

عقلانیت محدود
1

دنهارت(
2

است و لذا در حیطه شناخت شناسی) 131، 1382، ترجمه الوانی، 
3

 ،

هاي اجتماعی ست که شناخت انسان و سیستمرو�هاي بسیاري داشته و از همینمحدودیت

با امعان نظر به مساله . محیط با تکیه بر عقل خودبنیاد، صعب و مستصعب و بلکه ناممکن است

هاي انسان در حل جامع مساله طرح شده، لزوم بهره گیري از وحی در مطرح شده و محدودیت

لی وحی از زمان پیامبر شریعت اسلام که تج. گرددتبیین مساله بیش از پیش مشخص می

نگر و سیستمی،  تصویري جامع و مانع از نقشه گیري از دیدي کلتا ابد است با بهره) ص(خاتم

که عبارتند از قرآن، سنت و عقل، �رجوع به منابع اسلامی. راه تکاملی انسان ترسیم کرده است

ها در نظام �یف انسانشناسی جهت تبیین وظا�شناسی و جهانما را در پرداختن به مباحث انسان

  ).1391عبدالحمید و بابایی مجرد، (سازدنیاز می�هستی بی

باشد و درصدد پاسخ بدان هستند، جایگاه چه که در این میان مورد نظر نویسندگان مقاله میآن

  . باشداشتغال زنان در اسلام و بر مبناي رویکردي فلسفی به اخلاق و حقوق می

  

  ها و تهدیداتساز فرصتاختلاف زن و مرد؛ زمینه
 هاي عمومی، مردم هستند و در نبود عامهمشیخط�باید توجه داشت که علت مادي تمامی

جا که مردم نیز از یک منظر و با نگاهی کلان به دو معنایی ندارد؛ و از آنمشیمردم، وضع خط

مشیه براي خطهاي زن و مرد در جامعشوند؛ لزوم توجه به تفاوتزن و مرد تقسیم می دسته

توان در این میان، باید توجه داشت که نمی. گرددبیش از پیش مشخص می�گذاري عمومی

هاي مانند بسیاري از دول غربی منکر تفاوت زن و مرد شد و با ساخت اجتماعی واقعیت، تفاوت

زن و مرد را اعتباري و فاقد ارزش دانست؛ چرا که بر مبناي روش حداقلی پوزیتیویستی
4

ز، نی 

است و چون تأثیر و  �هاي جسمانی و ظاهري این دو جنس، امري خلاف واقعیتانکار تفاوت

هاي مادي و تأثر متقابل متافیزیک و فیزیک به اثبات رسیده است، باید پذیرفت که تفاوت

جسمانی، استلزامات متفاوت روحی و روانی را نیز به همراه خواهد داشت؛ بنابراین زن و مرد 

                                                           
1. Bounded rationality 
2. Robert B. Denhardt 
3. epistomology 
4. Positivism 
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توان با القائات روانی، این دو را یکسان هاي جسمانی و روحی بسیاري هستند و نمیتواجد تفاو

البته باید میان دو نوع اختلافات ماهوي و عارضی تفاوت قائل . تلقی و به جامعه معرفی نمود

  ). 1418حسینی طهرانی، (شد

نامند؛ یعنی می هایی که ناشی از هویت هر یک از دو جنس است را ماهويکه اختلافآنتوضیح

این نوع اختلافات نیز لازمه تکامل نوع انسان . هر یک از دو جنس مختصات طبیعی خود را دارند

بایست طبیعت و ماهیت هر یک از دو جنس را پذیرفت و بر است و فارغ از چرایی و حکمت، می

ز زن و مرد هایی که مربوط به هویت خاص هر یک ااختلاف از طرف دیگر،. اساس آن رفتار کرد

هاي عارضی شود را اختلافافراد هر دو جنس دیده می هایی است که میاننیست، بلکه اختلاف

  .گویند

باشد که زن و گذاران به این حقیقت زندگی بشري میهدف این مقاله، توجه دادن سیاست

د و و روحی، خلَقی و خلُقی با یکدیگر متفاوتن�مرد از جهات متعدد ظاهري و باطنی، جسمی

شناسانه مدیران جامعه، موجب ایجاد ي هستیبدیهی است که ورود این حقیقت بشري به محدوده

اگر مدیران جامعه چشمان خود را به روي . گرددهاي مدیران میگیريتغییرات در تصمیم

هاي تفسیري و پست مدرنحقیقت بسته و زن و مرد را یکسان پندارند و یا باروش
5

سعی در  

ها را از دست داده و هاي زن و مرد نمایند، فرصت مدیریت این تفاوتاکتسابی جلوه دادن تفاوت

کنند، در صورتی که با نگاهی مبتنی بر عقلانیت جوهريآن را تبدیل به تهدید می
6

الوانی، (

هاي این تتوان از فرصو دوراندیشانه، و در نتیجه با نظرداشت تفاوت زن و مرد، می) 463، 1389

  .تفاوت بهره جسته و آن را به بهترین نحو مدیریت نمود

با �عمومیمشیگذاري، معتقد به ارتباط خطمشیي خطنظران متعددي در حوزهصاحب

در یکی . و نبایدهاي جامعه هستند؛ این رابطه در تعاریف چندي متجلی شده استها و بایدارزش

ي اقدامات ها قلمداد شده که پشتوانهسلسله ارزشمتشکل از یک �مشی عمومیاز تعاریف خط

ویکرز(گیردگیرنده در جامعه قرار میدولت و سایر مراجع تصمیم
7

یا در تعریف ). 65، 1965، 

به عنوان شاخص بایدها و نبایدها در جامعه توصیف شده است؛ خط �دیگري خط مشی عمومی

باید اجرا شود و �در بخش عمومی ها و اقداماتی�کند که چه فعالیتتعیین می�مشی عمومی

هاي بیانگر فرهنگ، نظام اقتصادي و اولویت�چه اقداماتی نباید انجام گیرد؛ خط مشی عمومی

اسمیت(باشدمورد قبول جامعه می
8

ها در براي تعیین اولویت�خط مشی عمومی). 15، 1975، 

اهداف، نتایج مورد نظر را به بیان دیگر همانگونه که . ها در جامعه استانجام امور و فعالیت

نیز نشان�سازند، خط مشی عمومیکنند و برنامه، راه رسیدن به آنها را روشن میمشخص می

درور(است�ها و اقدامات بخش عمومیخطوط کلی در فعالیتدهنده
9

 ،1968 ،14.(  

هاي عمومی، به دلیل عمومیتش مشیقانون از آن جهت محل بحث خواهد بود که خطفلسفه

ظهور و اجرا درآید و بنابراین چرایی بایست در نهایت به قانون بدل گردد تا در جامعه به منصهمی

با این حال ). 1385الوانی، (ساز باشدچاره�هاي عمومیمشیتواند در تعیین خطنیاز به قانون می

را زام آنبایست قابلیت اجرا شدن و امتثال و التباید توجه داشت که قانون به دلیل شمولیتش می

                                                           
5. Post modern 
6. Substantive rationality 
7. Sir Geoffrey Vickers 
8. Brian Smith 
9. Y. Dror 
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هاي توسط آحاد جامعه داشته باشد وگرنه امر بما لایطاق شده است و لذا قانون باید بر حداقل

اي ریشه در وضع موجود دارد و حالتی منفعل قابل قبول تاکید کند و بر این اساس، قانون به گونه

  . را در درون خود به همراه دارد

ها رویکردي فعال داشته و ؛ چرا که خط مشیاز طرف دیگر نیز فلسفه اخلاق مورد اعتناست

جا که نسبت به و از آن). 1385الوانی، (ها   و آرزوها و سعادت افراد جامعه داردریشه در آرمان

هاي افراد، امتثال آن متفاوت است و انتظار از افراد نیز متفاوت است، بنابراین، جامعه میتوانمندي

ها اخلاق عامه مردم را به امتثال رهنمونشود در حوزهمیبایست به سمت آن هدایت شود، ولی ن

  .اجبار کرد

اخلاق و حقوق و قانون لازم است به چند نکته اشاره پیش از ورود به مباحث فلسفه

  ):232- 231، 1، ج1368مصباح یزدي، (گردد

رسیدن به اند؛ رفتارهایى که وسایل  قضایاى اخلاقى و حقوقى مربوط به رفتار اختیارى انسان - 1

و   ايباشند و ارزشى بودن آنها به لحاظ همین مطلوبیت وسیله اهداف مطلوب مى

  .آنهاست�مقدمی

هاى کنند یا تامین نیازمندي ها تلاش مىها براى تحقق بخشیدن به آناهدافى که انسان - 2

جلوگیرى از و یا تامین منافع و مصالح اجتماعى و   طبیعى و دنیوى و ارضاء غرایز حیوانى است

اما هدف. باشدفساد و هرج و مرج است و یا رسیدن به سعادت ابدى و کمال معنوى و روحى می

کند و خود بخود ارتباط با هاى طبیعى و حیوانى منشا ارزشى براى مقدمات خود ایجاد نمی

 تامین مصالح اجتماعى که خواه ناخواه اصطکاك با منافع و.اخلاق و حقوق پیدا نخواهد کرد

  . هاى ارزش به شمار آیدتواند یکى از خاستگاهکند می هاى فردى پیدا مىلذت

ها و مطلوباى خواست پوشى از پاره همچنین در نظر گرفتن سعادت ابدى که مستلزم چشم

باشد و بالاتر از همه آن است که  ، خاستگاه دیگرى براى ارزش مى هاى مادى و دنیوى است

مال حقیقى باشد که مصداق آن از نظر بینش اسلامى همان قرب خداى انگیزه رفتار، رسیدن به ک

توان گفت که ارزش در همه موارد از صرف نظر کردن خواستى براى  متعال است و بنابراین مى

  .خیزد رسیدن به خواست بالاترى برمى

 ها تامین مصالحترین و جامعترین آن اند که کلى براى حقوق اهداف مختلفى بیان کرده - 3

هاى آلاز سوى دیگر براى اخلاق ایده. شود هاى گوناگونى منشعب مى اجتماعى است و به شاخه

ها کمال نهائى در سایه قرب به خداى متعال است و هرگاه اند که فوق همه آن مختلفى ذکر کرده

این هدف انگیزه رفتار انسان واقع شود خواه رفتار فردى باشد و خواه اجتماعى داراى ارزش 

تواند در زیر چتر اخلاق قرار بگیرد  لاقى خواهد شد، بنابراین رفتارهاى متعلق به حقوق هم مىاخ

  .به شرط اینکه به انگیزه اخلاقى انجام پذیرد

اى که  ها براى انسان به گونههاى نامبرده داراى دو حیثیت هستند یکى مطلوبیت آنهدف - 4

د و از این نظر با خواست فطرى انسان شو تر مى هاى پستموجب صرف نظر کردن از خواست

کند و حیثیتى است روانى و تابع شناخت و مبادى  براى رسیدن به سعادت و کمال ارتباط پیدا مى

ها که کاملا عینى و مستقل از میل و رغبت و علمى و ادراکى و دیگرى حیثیت تکوینى آن

مطلوب از جهت مطلوبیتش در تشخیص و شناخت افراد است و هرگاه فعل را در ارتباط با هدف 

را از نظر رابطه وجودى با نتیجه مترتب شود و هرگاه آن نظر بگیریم مفهوم ارزش از آن انتزاع مى

شود که در لسان فلسفى  بر آن لحاظ کنیم مفهوم وجوب یا شایستگى یا بایستگى از آن گرفته مى

  .گردد از آن به ضرورت بالقیاس تعبیر مى
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توان نتیجه گرفت که ملاك صدق و کذب و صحت و ین مقدمات، میاکنون با توجه به ا

خطا در قضایاى اخلاقى و حقوقى تاثیر آنها در رسیدن به اهداف مطلوب است تاثیرى که تابع 

یا سلیقه و راى کسى نیست و مانند سایر روابط على و معلولى از واقعیات نفس میل و رغبت

هاى متوسط ممکن است مورد اشتباه واقع شود هدفالامرى است البته تشخیص هدف نهائى و 

گرایانه خودشان هدف انسان را در بهزیستى دنیوى خلاصه  چنانکه کسانى بر اساس بینش ماده

رساند  هاى واقعى مىهایى که انسان را به هدفاند همچنین ممکن است در تشخیص راه کرده

عى بودن رابطه سبب و مسببى بین افعال اشتباهاتى رخ دهد ولى همه این اشتباهات ضررى به واق

زند و موجب خروج آنها از حوزه مباحث عقلى و قابل  اختیارى و نتایج مترتب بر آنها نمى

گردد چنانکه اشتباهات فلاسفه به معناى انکار واقعیات عقلى و مستقل از آراء  استدلال برهانى نمى

ها قوانین علوم تجربى به معناى نفى آنها نیست و چنانکه اختلافات دانشمندان در  و اندیشه

  ).232، 1، ج1368مصباح یزدي، (باشد نمى

که اصول اخلاق و حقوق از قضایاى فلسفى و قابل استدلال با براهین عقلى است هر نتیجه آن

ها و کثرت عوامل و متغیرات و چند عقل انسان عادى در فروع و جزئیات در اثر پیچیدگى فرمول

آنها نارسا باشد و نتواند حکم هر قضیه جزئى را از اصول کلى استنتاج کند و در عدم احاطه به 

  ).232، 1، ج1368مصباح یزدي، (اى جز استناد به وحى نیست این موارد است که چاره

  تفاوت میان قضایاى حقوقى و اخلاقى

همترین و هاى متعددى وجود دارد که در اینجا تنها به مبین قضایاى اخلاقى و حقوقى تفاوت

  .گردد و آن تفاوت در اهداف است ترین فرق بین این دو دسته از قضایاى عملى اشاره مى اساسى

واضح است که هدف اصلى حقوق، سعادت اجتماعى مردم در زندگى دنیا است که به وسیله 

شود ولى هدف نهائى اخلاق سعادت ابدى و  قواعد حقوقى با ضمانت اجرائى دولت تامین مى

تر از مسائل اجتماعى است و از این روى موضوعات حقوقى نوى است و دایره آن وسیعکمال مع

کند و یک قضیه از این نظر که مربوط به سعادت اجتماعى انسان است و  و اخلاقى تداخل پیدا مى

تواند در سعادت ابدى و کمال معنوى  باشد حقوقى و از این لحاظ که مى مورد حمایت دولت مى

خیانت در چنین مواردى  شود مانند وجوب رد امانت و حرمت اشد اخلاقى تلقى مىانسان مؤثر ب

اگر رعایت این قاعده فقط به انگیزه ترس از مجازات دولت باشد ارزش اخلاقى ندارد هر چند 

کارى است موافق با موازین حقوقى و اگر به انگیزه هدف عالیتر که همان هدف اخلاقى است 

  ). 235- 234، 1، ج1368مصباح یزدي، (ى هم خواهد بودانجام گیرد کارى اخلاق

  

  فلسفه قانون
و یا مطابق ) 246- 245، 25، ج1385مطهري، (خواه مطابق نظر ارسطو، انسان مدنی بالطبع باشد

ناگزیر از ) 97، 4، ج1384طباطبایی، (مدنی بالضروره فرض گردد) ره(نظر علامه طباطبایی

کند که در آن محکوم به قوانین و مقررات �پازلی بازي میپذیرش این معنا هستیم که او در 

حال این قوانین، از پیش طراحی و حاکم شده است و یا در بستر قراردادها تعین یافته است . است

  .  بحثی است که موضوع آتی متکفل پاسخگویی بدان است

  :انون تطابق قانون طبیعی با قانون موضوعه، رافع معضله پیشینی یا پسینی بودن ق

اما قوانین موضوعه . قانون طبیعی، در سرشت بشر و در طبیعت وجود دارند و باید کشف شوند

ناشی از قدرت، عرف، عادت، سابقه، سنت، احکام پادشاهان و مصوبات مجالس مقننه «یا پسینی 

قوانین موضوعه، از قبل وجود ندارند بلکه محصول خواست و ). 33، 1384پاشا صالح، (»است
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دل وکیو(کنند هایی هستند که به صورت اجتماعی زندگی می ه انساناراد
10

لزوم ). 253، 1380، 

تزیس(مطابقت قانون موضوعه
11

نوموس(با قانون طبیعی) 
12

سیسرون. ، امري پذیرفته شده است)
13

 ،

ناطق و سیاستمدار روم، با طرح مفهوم ناموس طبیعت و قانون فطرت، قوانین موضوعه مخالف 

اما در ). 30، 1384پاشا صالح، (داند نامد و شایسته نام قانون نمیا حکم زور میفطرت و طبیعت ر

مسلمانان بر منشأ الهی . ها متفاوت است این که قوانین طبیعی منشأ عقلی دارند یا الهی، دیدگاه

هایک�که فردریش فوندر حالی) 153، 1348نیا،  کی(اندقوانین تاکید کرده
14

معتقد است که  

  ).197- 198 ، 1380هایک، �فون(استوار است» درست بودن«قانون طبیعی بر معیار 

اشتراوس
15
شود  توان اثبات کرد، چون وجود و صفات خدا را می گوید قانون طبیعت را می می 

. رسد اثبات کرد و چنین قانونی نه تنها در عقل یا از راه عقل بلکه از راه وحی نیز به مقام قانونی می

بشر از راه وحی است «: گوید این در حالی است که لاك خود، پا را از این نیز فراتر نهاده و می

که چنین قانونی را به صورت تمام و کمال شناخته است، ولی بعدها عقل بشر، قانونی را که به 

، فقط  کننده قانون الهیبیان).222، 1372اشتراوس، (»کند وحی به او رسیده است، تأیید می

تواند یک پیامبر باشد؛ اما اگر این پیامبر قرار است کمال عقل را نیز نوید دهد لاجرم باید �می

از نظر اشتراوس، پیامبر نه تنها یک معلم، حاکم و فیلسوف است، . خود نیز یک فیلسوف باشد

  ). 71، 1995اشتراوس، (باشد بلکه او قانون گذار نیز می

اند، عالم را به بالا کران مسلمان و یهودي انجام دادهکه متف�اشترواس، طبق تقسیمی
16

و 

پایین
17

کند و معتقد است دانش و توانایی انسان صرفاً معطوف به عالم پایین است و  تقسیم می 

برند و آگاهی �ها در تاریکی و ظلمت به سر می در واقع انسان. محدود به همین عالم است

زداید و روشنایی  ت به مثابه نوري است که تاریکی را مینبو. اندك و مشکوکی از عالم بالا دارند

  ). 109، 1995اشتراوس، (آورد و آگاهی می

لزوم توجه به خداوند به عنوان شارع قوانین در افواه متفکرین شرق و غرب، در عین 

مند است و آن عبارت است از جدا نمودن ساحت �ارزشمندي، از یک انحراف جدي نیز بهره

همانطور که بشر نسبت به عالم بالا ناآگاه و بالضروره نیازمند رسول . عالم بالا و پایینماده و معنا، 

قانون . باشد�اطلاع و در نتیجه محتاج دین و پیامبر الهی می�الهی است از عالم پایین نیز کم

تقسیم . طبیعی و موضوعه هر دو محتاج تعلیمات الهی بوده و لازم است مطابق فطرت انسان باشد

الم به دنیا و آخرت و اختصاص قانون بشري به دنیا و قانون الهی به آخرت به همان اندازه عو

مطلب دیگر آنکه تبیین هدف قانون و التزام به . مغلوط است که قانون را مطلقاً پسینی بدانیم

  .گذاري در مورد اشتغال زنان تأثیرگذار است�مشی�اقتضائات آن هدف در نوع خط

  

  نظرگاه مکاتب آرمانی و تحققیفلسفه قانون از 

                                                           
10. Georges Del Vecchio 
11. Thesis 
12. Nomos 
13. Marcus Tullius Cicero 
14. Friedrich August von Hayek 
15. Leo Strauss 
16. Upper world 
17. Lower world / world below 
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آرمان گرایان
18

گذار باید عادلانه قانون  ، سنگ بناي حقوق را عدالت دانسته و برآنند که قانون

در . وضع کند و مجریان قانون نیز در صورتى که قانون را عادلانه بیابند باید آن را اجرا کنند

. وجدان عمومى است نه عدالتگرایان برآنند که هدف حقوق، قدرت حکومت یا مقابل، واقع

عدالتى از اجراى  اصول حقوقى به سبب اتکا به دولت همیشه محترم است و کسى نباید به بهانه بى

هاى مادى و خارجى بیش از کمال مطلوب و  آن سرپیچى کند، در این مکتب، به واقعیت

اى آن  ساختهیشحقوق زاییده اراده مردم است و هیچ هدف پ. هاى فلسفى توجه شده است آرمان

  ).146، 1، ج 1377کاتوزیان، . 44، 1370ساکت، (کند را رهبرى نمى

گرایى مطرح شده، دو دسته عظیم  گرایى و واقع نگرى که تحت عنوان آرماناین دو گونه

طرفداران اصالت فرد و اجتماع را مطرح کرده است که دسته اول فردگرا و آزادمنش و دسته دوم 

بر این اساس مکاتبی شکل گرفته است که از آن جمله . اند لیست لقب گرفتهشناس و سوسیا جامعه

او در طرح مدینه . گرددي آن به افلاطون باز میاست مکتب حقوق طبیعی یا فطري که سابقه

فاضله خود که بر اساس حقوق طبیعى تدوین کرده است، بر آنست که باید فرد انسان را به عنوان 

  ). 41، 1، ج 1377کاتوزیان، . 25، 1370ساکت، (یمالگوى طبیعى مطالعه کن

هاى هفده و هیجده حقوق طبیعى یا فطرى ریشه مذهبى و الهى داشت، ولى از این  تا سده

رو این نهضت، هوگو گروسویس پیش. تاریخ به بعد، به تدریج آن ریشه را از دست داد
19
 

کسانی چون جان لاك و) 79- 78، 1380دل وکیو، (مدار هلندى بود دان و سیاست حقوق
20

و  

کانت
21

، روسو)1724ـ1804( 
22

، منتسکیو
23

، فیخته)726و  727، 1362منتسکیو، (
24

ساکت، (

  .ي راه او بودندنیز ادامه دهنده) 99، 1377؛ کاتوزیان، 160، 1370

گرایى  مکاتب تاریخى و تحققّى به دنبال ورود انتقاداتى درباره حقوق فطرى، و مخالفت با ایده

هاى اخلاقى قواعدى برتر از قوانین  بر این اساس، با این فکر که آرمان. شکل گرفتدر حقوق 

اجتماعى است یا ریشه فطرى و طبیعى دارد، مخالفت شده و توانایى عقل انسان در یافتن بهترین 

شد که علم حکومت نیز مانند سایر علوم، باید متکّى بر حقایق   ها به زیر سؤال رفت و گفته حل راه

چه انسان موجودى است زاده تخیل و آن. هاى ماورایى و آرمانى جى و تجربه باشد نه اندیشهخار

باید  پس ماهیت و آثار این واقعیت مى. ها و زندگى مشترك ایشان است واقعیت دارد اجتماع انسان

ها بین جوامع مختلف جا در عوض وحدت قواعد باید از کثرت آن در این. مطالعه و گفتگو شود

برد و براى ایجاد نظم از قواعد  خن گفت، زیرا هر گروه انسانى در شرایط خاصى به سر مىس

؛ خسروشاهى، 128، 1377؛ کاتوزیان، 110و  24، 1370ساکت، (کنند اى پیروى مى ویژه

  )58،  1378پژوه،  دانش

بر این اساس مکتب تاریخی با بنیان ساوینى
25

ه شکل گرفت ک) 1779 - 1860(دانشمند آلمانى 

داند که اراده  ها محصول وجدان عمومى و تحول تاریخى اجتماع مى حقوق را مانند زبان و عادت

داند  وظیفه علم حقوق را فقط شناساندن قواعد حقوقى مى. فرد و دولت هیچ دخالتى در آن ندارد

                                                           
18. idealism 
19. Hugo de Groot 
20. John Locke 
21. Immanuel Kant 
22. Jean-Jacques Rousseau 
23. Charles-Louis de Secondat 
24. Johann Gottlieb Fichte 
25. Friedrich Carl von Savigny 
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ار حقوق معم. بندى قواعد موجود برعهده ندارد گوید که عالم حقوق نقشى جز بیان و دسته و مى

لوى برول(است نه آفریدگار
26

 ،1370 ،12(  

ساوینى ضمن مخالفت با تدوین قانون موضوعه به شیوه کدهاى ناپلئون، حقوق را ناشى از ملت 

هاى  داند، آن هم نه ملت زمان معین، بلکه ملت مفهومى جدا از مردمى است که در آن نسل مى

سنن و عادات آنان قواعد . اند ه هم وابستهپیاپى و با پیوندهاى تاریخى و جغرافیایى و فرهنگى ب

کاتوزیان، . (هاى بعد به یادگار مانده است حقوقى را به وجود آورده و به عنوان میراث براى نسل

1377 ،149(  

داري اگوست کنتمکتب تحققّی نیز با طلایه
27

ك فروغى، .ر(شکل گرفت) م1858م ( 

اى که از طرف  قاعده: گونه است کهاین ي حقوقي تفکر تحققی در عرصهنتیجه). 167، 1345

دولت وضع شده است، اگر در عمل متروك بماند و به طور واقعى در زندگى اجتماعى اثر نکند، 

آن را نباید در شمار حقوق آورد و برعکس، قواعد ساخته شده عرف که در عمل از طرف عموم 

ر وضع آن دخالتى نداشته شود، در زمره قواعد حقوقى است، هر چند که دولت د رعایت مى

پژوه،  ؛ خسروشاهى، دانش63، 1348؛ علومى، 240، 1377؛ کاتوزیان، 110، 1370ساکت، (باشد

1378 ،57.(  

در حقوق ناشى از ظهور پوزیتویسم فلسفى در   هاى تحققّى، پوزیتویستى پدید آمدن مکتب

هاى عقلانى واقع شده  ختگرایى در علوم و زیر سؤال رفتن شنا غرب بوده و به دنبال موج تجربه

اى از معرفت بشرى سه مرحله اساسى ربانى اگوست کنت معتقد بود که هر شاخه. است
28

  ،

انتزاعى یا فلسفى
29

، علمى یا تحصیلى
30

اى به مرحله دیگر رسیده  را طى کرده و از مرحله 

  ).244، 1377کاتوزیان، (است

ابزارهاى زندگى جمعى و تأمین  البته باید دانست که مرتبط دانستن حقوق که از بهترین

هاى صرفا تجربى و متغیر، اگر چه ممکن است کارآمدى حقوق را  سعادت انسان است به واقعیت

کند  در حلّ مشکلات اجتماعى افزایش دهد، حقوق را با یک خلأ مبنایى و زیربنایى مواجه مى

  .ناپذیرى به همراه داشته باشد هاى جبران تواند خسارت که مى

ن میان نظر اسلام نه همچون مکتب حقوق طبیعى است که ملاك قوانین و قواعد حقوقى در ای

را تنها واقعیات عینى بداند و نه مانند مکتب حقوق عقلى محض است که فقط دستورات عقل 

عملى را ملاك حقوق و قانون قرار دهد و نیز مانند مکاتب پوزیتویستى نیست که قانون و حقوق 

صرفا قراردادى و اعتبارى بداند، بلکه قواعد اسلام ماهیتى دو رویه و مزدوج را داراى ماهیتى 

  :دارد

ي سو، اعتبارى است، چون متعلقّ جعل الهى است؛ به عبارت دیگر، احکام الهی، صبغهاز یک

ي تشریعی خداوند هستند؛ و از سویی دیگر واقعى است، چون تشریعی داشته و برآمده از اراده

سو با اراده تکوینى اوست و مبتنى بر واقعیات و مصالح و مفاسد  الهى هماراده تشریعى 

، 1385مطهري، (الامرى است؛ یعنی احکام شریعت با فطریات انسان، سازگار و منطبق است نفس

  ).470، 3ج

  

                                                           
26. Henri Lévy-Bruh 
27. Isidore Auguste Marie François Xavier Comte 
28 Theological  
29. Metaphysical 
30. Positive 
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  هدف حقوق 
حقوق بر خلاف علوم تجربى صرفا در پى احراز واقعیت نیست، نتیجه کاوش در ترازوى عقل 

کوشد تا بهترین قواعد را در این میان بیابد و نظم عمومى و عدالت  گذار مى شود و قانون مى سنجیده

، 1377کاتوزیان، (بنابراین، هدف نقش به سزایى در وضع قانون دارد. را هر چه بیشتر رعایت کند

442(  

و پاسخ به این سؤال که حقوق براى چه به وجود آمده، وابسته به این است که حقوق چیست 

در حقوق . بنابراین، مبنا و هدف حقوق با هم ارتباط ناگسستنى دارند. بر چه مبنایى استوار است

شد، با وجود این هدف آن را  بار تلقى مى ها بود و زیان فطرى، هدف حقوق محدود کردن آزادى

دانستند، باید گفت تشخیص عدالت به چیست؟ آیا باید هدف تمام قواعد  تحققّ عدالت مى

هاى اجتماع است و فرد به عنوان جزئى از  ش و آزادى افراد باشد یا غرض تأمین نیازمندىآسای

ها مباحثى این. گیرد، یا این که امر سومى را هدف اصلى قرار داده است آن مورد توجه قرار مى

  .شود است که در بحث از هدف حقوق در فلسفه حقوق بررسى مى

  .شود تب آنان اصالت فرد نامیده مىدانند و مک بعضى هدف حقوق را فرد مى

  .گویند دانند که به مکتب آنان اصالت اجتماع مى بعضى هدف حقوق را اجتماع مى

دانند که مکتب آنان به رشد  بعضى نیز هدف حقوق را تلفیقى از اصالت فرد و اجتماع مى

  .مدنیت هر قوم توجه دارد

  نظریه اصالت فرد) الف
هاى فرد و احترام به شخصیت و حقوق  حقوقى تأمین آزادى به موجب این نظریه هدف قواعد

ها نیست و  اصل انسان است و آنچه در خارج وجود دارد چیزى جز توده انسان. طبیعى اوست

زیستى  مفهوم عدالت در این نظریه این است که حقوق هم. هدف حقوق تأمین منافع انسان است

  .دشان فراهم ساز افراد را با منظم ساختن روابط

اشخاص  شود این است که اجتماع از گروهى از ایراد مهمى که به نظریه اصالت فرد وارد مى

توان متکى  هاى آن را بر مبناى قرارداد اجتماعى نمى آزاد و مستقل تشکیل نشده و همه ضرورت

اى دارد که آزادى فردى همیشه  هاى ویژه ها و ضرورت ها نیازمندى زندگى مشترك انسان. کرد

گویند که اصل حاکمیت اراده همیشه  برخلاف پیروان این مکتب مى. کند ا تأمین نمىآن ر

کند، زیرا اصل آزادىِ اراده زمانى عادلانه است که  عدالت و برابرى را در روابط مردم تأمین نمى

دو طرف قرارداد از نظر اقتصادى به طور نسبى برابر باشند، در حالى که امروزه عمدتا چنین 

  .نیست

  نظریه اصالت اجتماع) ب
الایام فکر اصالت اجتماع مطرح بوده و در کتاب جمهورى افلاطون، اجتماع، انسانى  از قدیم

وران به قواى عقل، شجاعت و شهوت در  بزرگ تلقى شده که سه طبقه حکیمان، سربازان و پیشه

  )236، 1348افلاطون، (انسان تشبیه شده است

است که فرد خارج از اجتماع قابل تصور نیست و هر کس مفهوم عدالت در این نظریه این 

برد، پس حقوق باید تکالیف او را در برابر این  وابسته به گروه انسانى است که در آن به سر مى

عدالت قانونى بر . ها را نسبت به اعضاى خود مشخص کند چنین تکالیف گروه ها و هم گروه

عدالت توزیعى که ناظر بر تکالیف دولت در برابر  تکالیف افراد در مقابل دولت حکایت دارد و

  .گر هدف عدالت در این مکتب است مردم است، بیان

خلاصه بحث در هدف حقوق اینکه فردگرایان یکى از سه امر زیر را از اهداف حقوق 

  :اند شمرده
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  .ترقى اجتماع و مدنیت. 3عدالت، . 2امنیت اجتماع، . 1

شناسند، هدف  اى آرمانى و برتر از اراده حکومت مىبرعکس، کسانى که براى حقوق مبن

ها و نظرهاى دانشمندان  ترین منبع حقوق اندیشه به نظر آنان مهم. دانند حقوق را تأمین عدالت مى

توان با اصول کلىِ حقوق و قواعد حقوق طبیعى و  است، زیرا در میان این افکار است که مى

  )63، 1370لوي برول، (عدالت برخورد کرد

  

  تقریري از اشتغال زنان بر اساس مکتب حقوقی اسلام
با توجه به مباحثی که در خصوص قانون و حقوق درگذشت، مشخص گردید که قانون، 

که، مخاطبش، عموم جامعه بوده و لذا از درجه شمولیت بالایی برخوردار است و ثانیا این

آن را ندارند؛ بر این اساس، قوانین افراد باید ملتزم به آن باشند و حق تخطی و تجاوز از �تمامی

هاي مطلوب باشد تا همگان را قدرت التزام بدان باشد، در غیر بایست مبتنی بر حداقلموضوعه می

هاي مرتبط با اشتغال زنان نیز از مشیقوانین و خط. این صورت امر بما لایطاق، وجه عقلانی ندارد

و  بایست به عموم جامعههاي اشتغال زنان، میمشیاین اصل، مستثنی نیستند، یعنی در وضع خط

از طرف دیگر، مکتب حقوقی اسلام، برآن است که قوانین کلی، . ها توجه داشتقدرت التزام آن

بایست هاي اشتغال زنان میمشیمشی و از جمله خطپیشینی است و لذا جهت وضع قانون و خط

. گذاري کرداستنباطی از این منابع، سیاست به منابع وحیانی رجوع کرده و مبتنی بر قوانین کلی

احکام شریعت نیز مطابق . با تکوینیات، رابطه وثیقی وجود دارد�ضمن آنکه میان قوانین اسلامی

  )470، 3، ج1385مطهري، (تشریع نشده است�بوده و خلاف فطرت، حکمی�با فطرت آدمی

نخست اینکه با توجه به : رار گیردبر این اساس و با توجه به مطالب بالا دو نکته باید مدنظر ق

ها و قوانین مشیپیشینی بودن قانون، ناگزیر به رجوع به منابع وحیانی براي استخراج و استنباط خط

که، باید از خلط حوزه قانون با حوزه اخلاق پرهیز کرد، به عبارت دیگر جامعه هستیم دوم این

جامعه وضع کرد؛ به عنوان نمونه، در �امیتوان بر اساس اخلاق، قوانینی اجباري براي تمنمی

روى أن النبی صلى اللَّه علیه و آله «توان با استناد به برخی روایات، نظیر ي اشتغال زنان نمیعرصه

) 84، 43، ج1404مجلسی، (»انَْ لا ترَى رجلاً، و لا یراها رجلٌ: اى شی خیر للمرأة؟ قالت:قال لها

ي اخلاق تماع شد چرا که روایاتی از این دست، ناظر به حوزهزنان در اج�مانع حضور تمامی

گذاري تنها به مشیهمه نباید در خطبا این. افراد جامعه خارج است�ي تمامیاست و از عهده

ي مهدوي، خطفاضلهبایست با نظرداشت مدینهگذاران جامعه، میها اکتفا کرد و سیاستحداقل

و در جهت هدایت جامعه به سوي آگاهی و تعالی تدوین هاي تشویقی مبتنی بر اخلاق مشی

  .سازداین مهم، ما را به اخلاق و چیستی آن رهنمون می. نمایند

  

  فلسفه اخلاق
اي وثیقی با موضع ما در فلسفه �رابطه�موافقت یا مخالفت با اشتغال زنان در جامعه اسلامی

زنان، خواه رأي به حق بودن آن داده و یا در مقام تنجیز حق یا تکلیف بودن اشتغال . اخلاق دارد

تکلیف بودنش ثابت شود،  گریزي نیست که این مقوله در بستر تحقیقات فلسفه قانون و 

  .هاي اخلاقی مورد فحص و بحث قرار گیرد�پژوهش

  :گردد�پذیرد به سه دسته تقسیم می�هاي مختلفی که در باب اخلاق صورت می�پژوهش

کمک روش نقلی و تجربی به توصیف و گزارش اخلاقیات هاي توصیفی؛ که به �پژوهش

  .پردازد�ها و جوامع می�افراد، گروه

هاي فرااخلاقی؛ که با روش عقلی و فلسفی به تحلیل مفاهیم و احکام اخلاقی از �پژوهش

  .پردازد�شناختی می�حیث معناشناختی، وجودشناختی و معرفت
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عیاري براي تعیین حسن و قبح افعال ها به دنبال م�هاي هنجاري؛ در این پژوهش�پژوهش

  ).24- 23، 1387مصباح یزدي، (اختیاري انسان هستیم

جا که کلیفورد کریستینهاي هنجاري، اهمیتی افزون داشته تا آن�در این میان، پژوهش
31

 ،

ها به رئالیسم ضمن تاکید بر لزوم توجه دانشمندان به مباحث هنجاري بر ضرورت توجه بیشتر آن

هاي مجسمی در دنیا وجود دارد که کند و برآنست که واقعیتگرایی تاکید مینسبیدر مقابل 

هاي جهانی مثل احترام براي ها مشترکیم و همچنین برخی از ارزشهمه ما به عنوان انسان در آن

ویلکینز(گرایی فرهنگی مبناي اخلاق باشدها باید به جاي نسبیزندگی روي زمین؛ این واقعیت
32

 ،

بر این اساس، رویکرد پژوهش حاضر در حوزه اخلاق، رویکردي هنجاري ). 115- 112، 2009

  .است

نظریات و مکاتب اخلاقی را با توجه به معیاري که براي تعیین خوب و بد و تشخیص درست 

گرایانه و نظریات �نظریات غایت: اند�اند به دو دسته کلی تقسیم کرده�از نادرست ارائه داده

  .کنند�گرا مطرح می�را نیز به نام نظریات فضلیت�ه برخی دسته سومیالبت. گرایان�وظیفه

گرایانه�نظریات غایت
33
 :  

گرایانه، ملاك درستی و نادرستی و بایستگی و نبایستگی یک �هاي غایت�بر اساس نظریه

بنابراین . آورد�هاي بیرونی و خارج از حوزه اخلاق است که به وجود میرفتار، همان ارزش

در صورتی صواب است که حداقل به اندازه هر بدیل ممکن دیگري، موجب غلبه یک عمل تنها 

کم در خدمت وصول به لذا اگر کاري ما را به نتیجه مطلوب برساند و یا دست. خیر بر شر شود

البته . شود�نتیجه و غایت مطلوب باشد خوب است؛ اما اگر ما را از نتیجه دور کند بد دانسته می

... گرایان لذت، و برخی دیگر قدرت و دسته دیگر کمال و�ایتغایت مطلوب برخی غ

پرسد باید به دنبال سود چه �گرایان در جواب به سؤالی که می�طور غایت�همین. باشد�می

آوري سود انسان براي خودش را هدف �برخی فراهم. کسی بود پاسخهاي متفاوتی دارند

  . گیرند�و برخی موضع بینابین می کنندرا دنبال می�داند و برخی فرآوري خیر عمومی�می

  :گرا بر اساس نوع غایت عبارتند از�نظریات غایت

) گرایی�سعادت(، سعادت)گرایی�لذت(، لذت)گرایی�قدرت(، قدرت)سودگرایی(سود

  ...و

  :و بر اساس متعلق غایت عبارتند از

  ).26- 25، 1387مصباح یزدي، ...(و) گرایی�دیگران(، دیگران)خودگرایی(خود

گرایانه�وظیفه نظریات
34
 :  

گرایانه معیار فعل اخلاقی و معیار حسن و قبح افعال اختیاري انسان را در �نظریات وظیفه

  . کنند�هماهنگی و عدم هماهنگی آنها با وظیفه جستجو می

گرایی �نگر و وظیفه�گرایی عمل�گرا در یک تقسیم به دو دسته وظیفه�نظریات وظیفه

نگر به دنبال این هستند که وظیفه اخلاقی �گرایان عمل�وظیفه. شوند�نگر تقسیم می�قاعده

یعنی یک فرد مشخص در یک موقعیت خاص . ما را براي هر مورد جزئی و خاص مشخص کنند

نگر بر این باورند که ما قواعدي �گرایان قاعده�در مقابل وظیفه. چه باید بکند و چه نباید بکند

نگر، �گرایی قاعده�در میان نظریات وظیفه .را براي تشخیص صواب و خطا در اختیار داریم

                                                           
31. Clifford Christians 
32. Wilkins 
33. Teleologicad viwe 
34. Deontology 



 21                 1391بهار .دهمیاز شماره . مسو سال /فرهنگ و زن پژوهشی  علمی فصلنامه

 

مصباح (و نظریه اخلاقی کانت از شهرت بیشتري برخوردارند) حسن و قبح شرعی(نظریه امر الهی 

  ).27- 24، 1387یزدي، 

توان یافت که با قطع نظر از گرایان معتقدند که دست کم بعضی اعمال و افعال را می�وظیفه

تر، برخی اعمال و ها خوب و بایسته است و به عبارت سادهام آنآورند، انجنتایجی که به بار می

  . اندرفتارها، همیشه و ذاتاً درست و بایسته و یا نادرست و غیر اخلاقی

گرایانه معتقد است وجوه خاصی از خود عمل، غیر از ارزشی که به وجود �نظریات وظیفه

گرداند؛ یعنی به عبارت دیگر، این �تواند آن عمل یا قاعده را صواب یا الزامیآورد میمی

باشد حتی اگر بیشترین غلبه �درست یا الزامیتواند اخلاقاً نظریات قائلند که عمل یا قاعده می

فرانکنا(خیر بر شر را براي خود شخص، جامعه یا جهان به وجود نیاورد 
35

 ،1383 ،46 -47.(  

گرایانه �مشهورترین تقریر وظیفه فیلسوف آلمانی، ) م1804- 1724(گرایی ایمانوئل کانت �وظیفه

  . است

براي مثال او معتقد است اگر مراقبت فرزندان، از سوي والدین، از سر تمایلات عاطفی صرف و 

باشد، یک عمل ) و نه صرفاً براي انجام وظیفه اخلاقی(یا ترس از مؤاخذه و ملامت دیگران 

فعل اخلاقی را رواج و فراگیري آن کانت معیار ). 34- 12، 1369کانت، (آید اخلاقی بحساب نمی

  .داند�می

گرایانه�نظریات فضیلت
36
 :  

شود لکن به �گرایانه بحث می�این دسته از نظریات اخلاقی معمولاً ذیل نظریات غایت

ها به طور مجزا مورد �بندي�خاطر اهمیت و تأکید بر غایتی به نام فضیلت در برخی طبقه

  . گیرد�بررسی قرار می

گرایانه و در مقام تبیین و تعریف غایت، اخلاقی �اخلاقی غایتاخلاق ارسطویی 

بر طبق این دیدگاه خیر انسانی عبارت است از فعالیت نفسانی بر طبق . گرایانه است�فضیلت

چه زیبنده ستایش �و آن) 16، 1362اخلاق نیکوماخوسی، (بهترین فضیلت در سراسر زندگی

  . است فضیلت نام دارد

گانه، یعنی انفعالات، استعدادات و ملکات از �میان امور نفسانی سهارسطو، فضیلت را در 

دارد که به �اي است ارسطو را وا می�داند و اما اینکه فضیلت چه نوع ملکهسنخ ملکات می

اي است نفسانی که حد �او قائل است فضیلت ملکه. سراغ حد وسط و اعتدال در هر چیز برود

گزیند و این کار بوسیله قوه عاقله انجام را بر می) ریاضیحد وسط نسبت به ما نه حد وسط (وسط 

  ).   318- 312، 1387مصباح یزدي، (پذیرد �می

  

  مکتب اخلاقی اسلام
یعنی اولاً جملات و . گراي مابعد الطبیعی است�مکتب اخلاقی اسلام مکتبی واقع

کنند و ثانیاً �میهاي اخلاقی را از قبیل جملات خبري دانسته که از عالم واقع حکایت �گزاره

. کند�واقعیت احکام و قضایاي اخلاقی را در امور متافیزیکی و مابعد الطبیعی جستجو می

هاي �توانند سخن از صدق و کذب گزاره�گرا آن است که می�ویژگی مکاتب واقع

طور معیاري براي سنجش معقولیت احکام اخلاقی دارا هستند و در نهایت �همین. اخلاقی برانند

  ). 34- 27، 1387مصباح یزدي، (دانند�گرایی اخلاقی را ملغی می�ایی و نسبیگر�کثرت

                                                           
35. W.K. Frankena 
36. Virtu ethics 
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موضوع قضایاي اخلاقی آن دسته از عناوین انتزاعی است که بر افعال اختیاري انسان صدق . 1

اما مفاهیم عینی که از اعیان خارجی در ... گویی و�ورزي، راست�کند مانند عدالت�می

در صورتی جایگزین موضوع قضایاي ... ه رفتن، غذا خوردن وشود مانند را�ذهن ما منعکس می

اشتغال . شوند که مصادیق یکی از عناوین انتزاعی گردند�ها می�اخلاقی و مشمول حکم آن

زنان از سنخ مفاهیم دسته دوم است یعنی حکایت از اعیان خارجی دارد لکن از مصادیق مفهوم 

تعریف کنیم به  "اعطاء کل ذي حق حقه"ت را از این رو اگر عدال. انتزاعی چون عدالت است

  دنبال جواب این سؤال خواهیم بود که آیا اشتغال زنان حق ایشان است یا خیر؟

انجام دادن هر فعلی که منجر به نتیجه مطلوب گردد "کبراي هر قضیه اخلاقی آن است که . 2

هی با عقل صورت تطبیق این کبري بر مصادیق گا. "براي تحصیل نتیجه مطلوب ضرورت دارد

. آید�هاي وحیانی به میان می�گیرد گاهی با تکیه بر تجربه خارجی و گاهی پاي هدایت�می

فعل اخلاقی اگر در تأمین . مصداق نتیجه مطلوب موجود در کبراي کلی همانا کمال حقیقی است

نتیجه مطلوب یعنی کمال حقیقی انسان اثر مثبت داشته باشد فضیلت و ارزش مثبت محسوب 

گاهی نیز فعل اخلاقی . شودگردد و اگر اثر منفی داشته باشد رذیلت و ارزش منفی خوانده می�می

هاي اخلاقی از منظر مرتبه به تناسب تأثیري که بر تحقق کمال حقیقی �البته ارزش. خنثی است

  . گذارند متفاوتند�انسان می

ن شبهه مفهومیه و نکته اساسی آنجاست که گاهی در تشخیص کمال مطلوب و حقیقی انسا

وحی و پیام الهی به خوبی . گردد�گاهی در تشخیص راه ایصال به آن، شبهه مصداقیه ایجاد می

اي مواجهیم؟ �براي مثال در اشتغال زنان باید دید که ما با چه شبهه. باشدرافع این شبهات می

آنکه آیا اشتغال زنان شناسیم، اما زمانی امر �زمانی کمال حقیقی انسان اعم از زن و مرد را نمی

مصباح یزدي، (شود�در جهت تحقق کمال حقیقی و سعادت زنان مؤثر است بر ما مشتبه می

1387 ،325 -330   .(  

  :نظریه اخلاقی اسلام شش عنصر اصلی دارد

  .شود�ملاك ارزش هر کاري بر اساس نوع تأثیر آن در کمال نفس تعیین می

ترین �داشته باشد عالی) تقرب به خدا(کمال انسانهر کاري بیشترین تأثیر را در بالاترین 

  .ارزش اخلاقی را خواهد داشت

ها و بدترین �ترین ارزش�هر کاري بیشترین تأثیر را در دور شدن از خدا داشته باشد پست

  .ها خواهد بود�رذیلت

هر کاري نیز که در دور شدن از خدا و یا نزدیک شدن به خدا اثر نداشته باشد از نظر ارزش 

  . خلاقی خنثی استا

البته فعل اخلاقی هم باید خود عمل صالح باشد و . اند�هاي اخلاقی اصالتاً تابع نیت�ارزش

  . هم نیت فاعل آن صحیح باشد

هاي اخلاقی کمتر از حد �ارزش. ها حد نصابی تعیین شده است�در اسلام براي ارزش

این نصاب . ام در کمال انسان ندارندنصاب از نظر اسلام قابل پذیرش نیست چرا که حقیقتاً تأثیر ت

- 339، 1387مصباح یزدي،(دهد�خود را در حسن فاعلی و حسن فعلی عمل اخلاقی نشان می

343  .(  

به این اعتبار است که زنان، در عالم خلقت بر اساس ویژگیهاي منحصر به فرد خود مسئولیتی 

  .است�ی درون نظام اسلامیبس سنگین دارند و این مسئولیت در راستاي گسترش فضائل اخلاق

  :تقریري بر اشتغال زنان بر اساس مکتب اخلاقی اسلام
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هاست و فضائل اخلاقی همانا افعالی �ها بر استکمال انسان�اگر ملاك ارزش افعال، تأثیر آن

دارند، باید دید که آیا اشتغال زنان نوعی فضیلت �یابی آدمی�هستند که بیشترین تأثیر را بر کمال

  است یا خیر؟ 

این قیاس با تکیه بر حدیثی از . کنیم�براي پاسخ به این سؤال از قیاس اولویت استفاده می

  .سامان یافته است) ص(رسول اکرم

عدم گویند؛ تقسیم کارهاي اجرایی مانع از دستیابی زنها به فضائل است، در اثر  این شبهه که می

معیار تکامل و فضیلت را باید وحی الهی تضمین کند و وحی . توجه به نظام ارزشی اسلام است

چون من نسبت به : تواند بگوید زن هرگز نمی. ها را تقسیم و توزیع نموده است الهی هم برنامه

چون براي هر . باشم بخشی از وظایف مرد محروم هستم، پس از فضائل آن وظایف نیز محروم می

شود، اگر چنانچه  ار اجرایی یک پاداشی است و به هر شخصی به مقدار اخلاص پاداش داده میک

هاي معین است، براي زن هم کارهاي اجرایی و  براي مرد کارهاي اجرایی مشخص و ثواب

  .هاي مشخص است ثواب

نزد پیامبر  اسماء بنت یزید انصاریه، که خود را نماینده تمام زنان عالم معرفی کرد همین شبهه را

  . نشین و محصور و حامل فرزندان شما مردان هستیم عرضه نمود که ما زنها خانه

  :در پاسخ آن فرمودند) ص(پیامبر

اي زن برگرد به همه زنهایی که تو نماینده آنهایی، چه در مشرق و چه در مغرب، اعلام بکن 

ه چشم شوهر در بیرون به که مسئولیت تربیت خانواده و تشکیل خانه، شوهرداري، حسن تبعل ک

گناه گشوده نشود و گوشش در بیرون منزل به گناه و آهنگ باطل باز نشود، و دستش به خیانت 

باز نشود، نیک شوهرداري کردن و خانواده را حفظ کردن و ارکان خانه را به دوش کشیدن، 

، 4طبایی، جطبا(حفظ اولاد و اموال و تأمین آبرو، معادل همه آن فضائل است که برشمردي 

1384 ،37.(  

با توجه به حدیث فوق اگر براي زنان در حضورهاي اجتماعی چون جهاد جایگزینی همانند 

حسن تبعل قرار داده شده است به طریق اولی فعالیت اختیاري زنان در خارج از منزل از حیز 

م، این فضیلت خارج است و چون فضیلتی براي چنین فعلی وجود ندارد در نظام اخلاقی اسلا

  .شود�فعل، اخلاقی تلقی نمی

البته ممکن است حس گرایانِ تجربه زده، دنیازدگانِ طبیعت باخته، این گونه از معارف دینی را 

گرایی، تحجر، ارتجاع و مانند آن بپندارند و حقوق انسانی زن را هضم شده  اسطوره، افسانه، ذهن

باؤکم وأبناؤکم لا تدرون أیهم أقرب لکم در لابلاي این وعده و نویدهاي اخروي تلقی کنند؛ آ

دانند نفع زن در چیست؟ آیا در حسن تبعل است یا چرا که آنها نمی) 11کریم، نساء، قرآن(نفعا

هاي اجتماعی است؟ غرض آن که حصر ارزش انسانی دوشادوش مردان شرکت کردن در برنامه

ئل معنوي از حقوق و بریدن و در امور مادي و انحصار حقوق در مزایاي طبیعی، و حذف مسا

قطع نمودن آنها در تحلیل مبانی حقوق و آنها را فقط از دیدگاه اخلاق نگاه کردن و اخلاق را 

زدگی است  گرایی و طبیعت تر از مزایاي حقوق مادي دانستن، محصول مبناي خاص حس پایین

، 1375جوادي آملی، (گراپندارد نه محصول تفکر ارزش گرایی می که مکتبِ مقابلِ خود را ذهن

342.(  

گرا اشتغال زنان امري اخلاقی تلقی خلاصه آنکه بر بناي مکتب اخلاقی اسلام یا مکتب فضیلت

بر همین اساس باید . توان قائل به اشتغال زنان در اجتماع شدشود لکن مبتنی بر فلسفه قانون مینمی

ظر به این معناست که حضور زنان در دو رهنمود سلبی و ایجابی را متذکر شد؛ رهنمود سلبی نا

یابد و رهنمود ایجابی نیز مشعر این حقیقت است که مشاغل اجتماعی در غیر اجرائیات معنا می
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اگر زنان بر محور قانون در اجتماع مشغولیت یافتند وظیفه تاریخی خود که هدایت معنوي جامعه 

  .توسط عاطفه است را از یاد مبرند

  ):رهنمود سلبی(نان با کارهاي اجراییعدم مسانخت صفات ز. 1

  :گویدآنی رود یکی از نویسندگان مشهور انگلیس می

ترین بود که زنان با پوشش و عفت آسودهاي کاش کشور من مانند کشورهاي اسلامی می

این براي انگلستان یک ننگ است که دخترانش به خاطر آمیختگی با مردان در . زندگی را دارند

کنیم وظایف و مسئولیت شود ما را که سعی نمیچه می. به رذالت کشیده شوندمشاغل اجتماعی 

و کارهاي . داري و تربیت فرزندیعنی همان خانه. زنان ما هماهنگ با فطرت و طبیعت ایشان باشد

نور الدین فضل االله، .(مردانه را به مردان واگذار کنیم تا شرافت و ارزش زنان را بدست آوریم

1405 ،450 (  

که در رابطه با اشتغال زنان مطرح است پذیرفتن مشاغل اجرایی �کی از سؤالات مهمیی

دینی قابل �دینی یافته و با پاسخی درون�البته این سؤال گاه وجهه درون. باشدتوسط ایشان می

  . دینی پیدا کرده و از همان منظر باید پاسخ داده شود�اما گاهی صورت برون. رفع و دفع است

  : که�آن) دینی�درون(لت اولدر پاسخ حا

  .بسیاري از کارهاي اجرایی شرعاً براي زن جایز و رواست: اولاً

امور اجرایی مقام نیست، اگر مقام بود و واجب بود که انسان این کار اجرایی را بپذیرد ـ به : ثانیاً

ئیات وظیفه اجرا. عنوان یک کمال و نه براي حفظ نظام ـ علماي بزرگوار ما از آن گریزي نداشتند

  . است، نه مقام

باید گفت بسیاري از کارهاي اجرایی براي زن جایز ) دینی�برون(اما براي پاسخ به حالت دوم

بویژه اگر کارهاي اجرایی مخصوص بخش زنان، به عهده آنان باشد نه تنها ممنوع نیست . است

  . بلکه اولی است

این امانتی به دست شما است و : فرماید میداند و  کارهاي اجرایی را وظیفه می) ع(امیرالمؤمنین

مقامات معنوي ملک آدمی است : فرق بین مقام و پست این است که. هرگز امین، مالک نیست

  .ولی پست، امانت است و امانت مایه فخر نیست و حال آن که ملک مایه فخر است

دوده آنچه امانت و اما در مح. در آنچه تعلق به جان دارد و کمال روح است زن و مرد یکسانند

  .وظیفه است و جداي از جان است، کارها تقسیم شده است

براي مثال مرجعیت، یک سمت اجرایی است که به خاطر اجرایی بودنش از زنان ساقط است، 

اما پشتوانه، ریشه و بهاي مرجعیت به فقاهت و اجتهاد و عدالت است، و در این امور ذکورت و 

  .انوثت شرط نیست

اجرائیات از زنان نفی شده است لزوم انجام مراوداتی است که یک مجري به طور که سر آن

لذا اگر زنان وظایف اجرایی را متحمل شوند . کندمعمول با جنس مخالف خود برقرار می

، 1375جوادي آملی، (شودشان میضرورت ارتباط و حشر و نشر با مردان باعث پژمرده شدن

401 -402.(  

اي است که خداوند �صل از تعامل و اختلاط زنان و مردان، وظیفهمحذور پژمردگی مستح

متکی بر نهاد و صفات زن برعهده او گذارده است و آن مدیریت عاطفی خانواده و بالتبع اجتماع 

     .است

  ):رهنمود ایجابی(مسئولیت تاریخی زنان؛ هدایت جوامع توسط عاطفه. 2

ناظر به طرفی است  "و عاشروهن بالمعروف"دستور قرآن به معاشرت معروف مردان با زنان

  .اند�که ایشان از عواطف، احساسات و رقت قلب بسته
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هایی که در طول تاریخ بر جنس زن وارد آمد تلقی بود که در باب �یکی از بزرگترین ظلم

که بر حکمت بالغه الهی در �منفی بودن غلبه احساس بر عقل در زنان به جامعه القاء شد در حالی

وجود احساسات قوي در زنان رابطه وثیقی با . ترین توجهی نشدبا این غلبه کوچک رابطه

احساسات در انسان زمانی منفی تلقی می. مسئولیت ایشان در ارتقاء سطح عاطفه در اجتماع دارد

  .گرددشود که خام باشد و الا احساسات تصعید شده رفتارهاي پخته را منجر می

جامعه را مسخرّ عواطف او نموده، لذا جامعه عاطفی بنا کرده، و اسلام، زن را آزاد کرده و 

اینکه غرب زن را به صحنه اجتماع دعوت . رأفت و رحمت در جامعه اسلامی قرار داده است

در . اند نه مسخرّ عاطفه او باشد که مسخرّ غریزه و طبیعت زن شده�کرده است براي آن می

المرأة «: فرمایند�می) ع(رت امیرالمؤمنینمقابل این کنش مسموم اجتماعی است که حض

خود �؛ لکن در برابر کنش معقول جامعه اسلامی)822ي آیتی، نهج البلاغه، ترجمه(»عقرب

  ).678ي آیتی، نهج البلاغه، ترجمه(»فانّ المرأة ریحانۀ و لیست بقهرمانه«فرماید �ایشان می

رد تا معلمّ عاطفه، رقتّ، درمان، آو اسلام زن را در سایه حجاب و سایر فضایل به صحنه می

لطف، صفا، وفا و مانند آن شود و دنیاي کنونی، حجاب را از زن گرفته تا زن به عنوان لعبه به 

زن وقتی با سرمایه غریزه به جامعه آمد دیگر معلمّ عاطفه نیست، . بازار بیاید و غریزه را تأمین کند

کوري و کري چیزي به همراه ندارد، لذا دهد نه دستور گذشت، و شهوت جز  فرمان شهوت می

اسلام اصرار دارد که زن در جامعه بیاید ولی با حجاب بیاید، و بیاید که درس عفت و عاطفه 

  ). 397- 396، 1375جوادي آملی، (بدهد نه این که درس شهوت و غریزه بیاموزد

  

  هاي اشتغال زنانمشیمتا خط
  .هدف خلقت استکمال نوع بشر است: اصل اول

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی زنان همچون مردان ) دانش، بینش و توانش(استکمال: اصل دوم

. زیرا اجتماع در اسلام اصالت دارد و این اصالت مستفاد از آیات است. ضرورت دارد

کریم، قرآن(، کتاب)47کریم، یونس، قرآن(، رسول)49کریم، یونس، قرآن(اجل) امت(اجتماع

یکی . حیات اجتماع به حیات اجزاء آن است. دارد... و) 41کریم، نساء، قرآن(، شاهد)28جاثیه، 

  . از اجزاء اصیل اجتماع زنان هستند

بخشی اجتماعی، سیاسی، �جویی و بصیرت�استکمال انسانی بشر از مسیر کمال: اصل سوم

هاي اجتماعی، سیاسی، �بصیرتی�ها و بی�چه بسا ناپختگی. او میسور است... فرهنگی و

و قالوُا لوَ کنَُّا : گویند�اصحاب جهنم می.  که سبب انحرافات انسانی گشته است... و فرهنگی

نیز ) ص(؛ منش رسول اعظم)10کریم، ملک، قرآن(أصَحابِ السعیرِ  نسَمع أوَ نعَقلُ ما کنَُّا فی

کریم، قرآن(أنَاَ و منِ اتَّبعنیبصیرةٍَ   أدَعوا إلِىَ اللَّه على  دهی است؛ قُلْ هذه سبیلی�بصیرت

و ویژگی عباد الرحمن نیز بصیرت داشتن است؛ و الَّذینَ إذِا ذکُِّروُا بآِیات ربهمِ لمَ ) 108یوسف، 

  ).73کریم، فرقان، قرآن(یخرُّوا علیَها صما و عمیانا

که فضیلت و کمالی چون هاي گوناگون اجتماعی تا جایی حضور زنان در عرصه: اصل چهارم

بصیرت و بینش دینی و اجتماعی را براي ایشان فراهم آورد نه تنها منعی ندارد بلکه ضروري 

  .است

یابی زنان مجرایی جز فعالیت اجتماعی را برنتابد باید اذعان نمود که اگر بصیرت: اصل پنجم

  .شوداین کنش اجتماعی تبدیل به ارزش اخلاقی می

یابی مبتنی بر حکمت، عزت و مصلحت اگر حسن تبعل اهم بر بصیرت در نگاهی: اصل ششم

شرایط اجتماعی و مقتضیات هر زمان و . اجتماعی باشد ارزش اخلاقی بالاتري دارد و بالعکس

  .باشدمکان تعیین کننده اهم و مهم در این امر می
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  . شود ملغی استاند و هر آنچه مانع پاکدامنی �زنان و مردان موظف به پاکدامنی: اصل هفتم

لهَم إنَِّ اللَّه خبَیرٌ بمِا   قُلْ للمْؤمْنینَ یغضُُّوا منْ أبَصارهِم و یحفظَوُا فرُوُجهم ذلک أزَکى

  ).30کریم، نور، قرآن(یصنعَون

زن و مرد موظفند به حفظ آنچه خداوند در وجود ایشان به ودیعت نهاده است و از : اصل هشتم

  .اند�منع شده... هویت، بحران هویت، بیگانگی هویتی و نسیان

و للنِّساء نصَیب مما  فضََّلَ اللهّ بهِ بعضکَمُ على بعضٍ للرِّجالِ نصَیب مما اکتْسَبوا و لا تتَمَنَّوا ما

  ).4کریم، نساء، قرآن(ء علیما اللهّ کانَ بکُِلِ شىَ اکتْسَبنَ و سئلَوُا اللهّ منْ فضَلْه إنَِّ

که اصل چهارم با اصول هفتم و هشتم در تعارض قرار گیرد از باب تعادل و زمانی: تبصره

تراجیح، اگر قابلیت جمع دو اصل وجود داشت قطعاً این امر اولی است لکن در غیر اینصورت 

ل چهارم حکومت شود که بالتبع اصول هفتم و هشتم بر اصباب حکومت و ورود گشوده می

  .خواهند داشت

آن چیزي . زن محور مدیریت عاطفی و مرد محور مدیریت عقلانی در خانواده است: اصل نهم

کند قابل قیاس با چیزي نیست که مرد با �تحصیل می) عقل ناب(که زن با قدرت شهود خود

  .  آورد�خود بدست می) عقل تجریدي(قدرت عقلانیت 

  
  گیرينتیجه

گرایی ارائه شد، خواه انسان سود و لذت خود را دنبال کرده �تقریري که از غایتبا توجه به 

گرا باشد بر مقوله اشتغال زنان مهر �و خودگرا باشد و یا سود دیگران را جستجو نموده و دیگران

تأیید خواهد زد چرا که اشتغال زنان سود و لذت فردي و به یک اعتبار سود و لذت اجتماعی را 

لذا . دهد�اما باید توجه داشت مکتب اسلام بر سود و لذت مادي اصالت نمی. د نمودتولید خواه

  . تفکر در این ساحت مردود است

گرایی، معیار فعل اخلاقی و معیار حسن و قبح افعال اختیاري انسان را در �اگر مطابق وظیفه

د اشتغال زنان خارج هماهنگی و عدم هماهنگی آنها با وظیفه دانسته شود، نیاز است که تعیین شو

  از منزل بر طبق مکتب اسلام از وظایف شمرده شده است یا خیر؟

همانطور که در گذشته روشن شد نه تنها اشتغال زنان خارج از منزل وظیفه نیست بلکه بالعکس 

بر حضور کیفی زنان در منزل تأکید نموده و این حضور را که لازمه حسن ) ص(پیامبر

ضمن آنکه اقتضاي عدالت آن . اند�االله دانسته�ي جهاد فی سبیلشوهرداري است در راستا

اش قرار گیرد و چون زنان است که هر فرد انسانی به تناسب وسع و ظرفیتش، تکلیف برعهده

توانایی متفاوتی نسبت به مردان دارند تکالیف خارج از منزل تا حد زیادي از دوش ایشان مرتفع 

  .گشته است

اي برشمرده شد گویاي این حقیقت است که شریعت اسلام وظیفه هایی که از زنانویژگی

براي زنان فراتر از حد طاقت ایشان بار ننموده و هنگام تشریع تکالیف، جانب صفات و توانایی

  . هاي ایشان را رعایت نموده است

گذاري نظري بر اشتغال زنان شانه خالی نموده �گرایانه نیز از هرگونه ارزش�دیدگاه فضیلت

این امر را احاله بر عامل کرده تا خود تعیین نماید که میزان اعتدال در اشتغال خارج از منزل  و

لکن مکتب اخلاقی . زنان کدام است و حد افراط و تفریط چیست که باید از آن پرهیز نمود

 اسلام در مقوله اشتغال زنان هم توجه به وظیفه زنان در عرصه اجتماع داشته است و در آن راستا

خط مشی گذاري نموده و مدیریت عاطفی زنان را پیشنهاد داده است و هم به غایت این مسئله 

است که همانا قرب الهی است نظر داشته و بر همان اساس زن را از فراموش کردن هویت خویش 
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و تمناي صفات مردان برحذر داشته است و هم اشتغال زنان را در مشاغل غیر اجرایی که حضور 

  . طلبد فضیلت شمرده است زن را می
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Abstract 

 

The women employment has been a controversy issue. Regarding the 

different aspects on such an agenda; numerous positions had been taken 

to either oppose or support it. What should be taken into concern in 

raising the women employment topic is diagnosing the existing 

problematic and drawing effective policies to resolve them; concerning 

femininity gender and Islamic ethic and law principles. While law 

philosophy with realistic view point and by referencing to advantages 

and disadvantages; appropriate to women potentialities and capacities 

and via adaptation of natural and approved laws, tried to support the 

women employment. On contrary the ethic philosophy tend to oppose 

women employment by discussing controversial issues; meanwhile by 

directing women employment toward affective and emotional 

management of the society; it authorized the women employment while 

lack of contradictory to women roles in the family and in-home and 

appropriate to innate women characteristics.  It is necessary to 

accomplish policies to eliminate the obstacles of women employment 

based on Islamic Ethic and Law Philosophy. Such policies should be 

based on benefit of the feminine and the society, realization social and 

political insight, safeguarding the family, protecting women identity, 

virtue,  and emotional management of the family and the society.  
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